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 نِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ الرَّحمْـ

 سازی‌فایل‌ی‌آماده‌مرحله

 ویرایش‌نهایی ذکر‌مآخذ هتصحیح‌و‌ویرایش‌اوّلیّ پیاده‌سازی

    

 

(1) ميلاد و زندگانى امام حسين

‌که‌طفل‌شیرخواره‌الحسین‌اباعبدالله‌حضرت‌فاطمه و‌‌‌‌گذاشتند‌ای‌بودند‌در‌گهواره‌می‌را

از‌اوقات‌‌‌نکند.‌گاهى‌گفتند‌تا‌آرام‌شود‌و‌گریه‌‌شان‌سخن‌مىدادند‌و‌با‌حسین‌هواره‌را‌تکان‌میگ

داد‌‌شد‌و‌گهواره‌را‌تکان‌مى‌وارد‌می‌در‌این‌هنگام‌جبرئیل‌رفتند؛‌مى‌‌شدّت‌خستگى‌به‌خواب

‌ابا ‌با ‌حضرت‌فاطمه‌بعضى‌وقت‌‌گفت.‌سخن‌می‌عبدالله‌و ‌مى‌ها ‌شگفتى‌‌بیدار ‌با شدند‌و

کند‌‌صحبت‌مى‌الحسین‌خورد‌و‌صداى‌کسى‌که‌با‌اباعبدالله‌دیدند‌گهواره‌خودش‌تکان‌مى‌مى

ی‌این‌ماجرا‌سؤال‌کردند؛‌رسول‌‌رسد.‌از‌پدر‌بزرگوارشان‌درباره‌کند،‌به‌گوش‌مى‌و‌او‌را‌آرام‌مى

‌عزیز‌من‌خدا ‌تکان‌دادن‌گهواره‌جبرئیل‌!فرمودند: را‌‌ى‌اباعبدالله‌است‌که‌افتخار

‌.‌1آید‌براى‌این‌کار‌مى‌روى،‌جبرئیل‌دارد.‌وقتی‌تو‌به‌خواب‌مى

است؛‌به‌چند‌حدیث‌اشاره‌‌رسیده‌‌احادیث‌فراوانى‌از‌پیامبر‌الحسین‌در‌عظمت‌اباعبدالله

‌کنیم.‌مى

                                                 
نائِمَـةً وَ الححسسَـیْ َ    اءَزَلَ يَوْماً فَوَجدََ الزَّهْـر نَاِنَّ جَبْرَئِیلَ»: 191، ص 2البحار، ج  و قمی، سفینة 111، ص 44مجلسی، بحار، ج . 1

انَ انََّـهس   ـ  فَالحتَفتََـتْ فَلَـمْ رَـرَ اَحَـداً فَاَرحبرََهَـا النَّبِـی       اغِیهِ ظتَْ فسََمِعتَْ صَوْتَ مَ ح يسنى استَْیْقَفی مهَدِْهِ يَبْكیِ فَجَعَلَ يسناغِیهِ وَ يسسَلِّیهِ حتَّ

  .«جَبْرَئِیلَ
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فرد‌اهل‌زمین‌را‌نزد‌اهل‌آسمان‌و‌ترین‌‌خواهد‌محبوب‌هرکس‌مىفرمودند:‌‌اکرم‌‌.‌پیامبر1

‌کند ‌نگاه ‌من ‌حسین ‌به ‌ببیند، ‌اکرم‌.2فرشتگان ‌پیامبر ‌دیگرى ‌حدیث ‌‌در اِنَّ »فرمودند:

برای‌حسین‌در‌باطن‌و‌درون‌مؤمنان‌معرفت‌مکتوم‌‌:3«تومَةًمَكحرِفَةً مَعْی َ ؤمِنِمسالح ی بَواطِ ِ ِ فیْسَحسلحلِ

‌‌آمدهشناسد.‌در‌روایت‌دیگری‌‌را‌می‌حسین،‌فطرت‌شیعیان‌و‌پنهانی‌وجود‌دارد؛ اِنَّ »است:

‌«ةًنونَةً مَكححَبَّمَی َ ؤمِنِمسالح ی بَواطِ ِ ِ فیْسَحسلحلِ ‌نسبت؛ ‌مخفی ‌محبّت ‌حسین‌یك ‌باطن‌‌به در

‌مؤمنان‌وجود‌دارد.

، يا اللهِدِبْباعَحَباً بِكَ يا اَمَرح»: به‌من‌فرمودند‌کنند‌که‌پیامبر‌اکرم‌نقل‌می‌.‌امام‌حسین2

‌ای‌زینت‌آسمان‌:4«ضِلاَرْاح واتِ وَا َ السَّمزيَْ ‌به‌تو‌ای‌اباعبدالله! ‌زمین!‌مرحبا ‌و  اباعبدالله‌ها

از‌‌الذهّب‌است؛‌امام‌جوادسلسلةهای‌خداست.‌این‌حدیث‌‌ی‌آسمان‌زینت‌زمین‌و‌زینت‌همه

‌رضا ‌کرده‌امام ‌ایشان‌نقل ‌و ‌کاظم اند ‌امام ‌به‌از ‌اباعبدالله‌و ‌خود ‌به ‌تا ‌ترتیب ‌همین

‌رسد.‌می‌لحسین‌ا‌

                                                 
، ص 11العلوم، ج  اصفهانی، عوالم بحرانیو  14، ص 4ج، طالب آل ابی آشوب، مناقب شهر و اب  291، ص 44مجلسی، بحار، ج  .2 

 .« الححسسَیْ ِ  السَّمَاءِ فَلحینَحظُرح الِىَ  اَهْلِ  ىالِ  رضِْالاَ  اَهْلِ اَحبَِّ  ينَحظُرَ الِى  اَنح  اَحبََّ  مَ ح ‏قالَ رَسسولُ اللهِ»: 43

 . 11، ص 11، ج العلوم اصفهانی، عوالم و بحرانی 142، ص 2، ج راوندی، الخرائج الدّي  و قطب 14، ص 109. مجلسی، بحار، ج 4

 .116، ص 2الوری، ج  و طبرسی، اعلام 1166، ص 4، ج راوندی، الخرائج الدّي  و قطب 263، ص 1الدّي ، ج  صدوق،  مال .4
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3‌ ‌پیامبر‌خدا مس ، اَعظَ السَّماواتِفِی  یِّعَلِ بْ َ  َیْحسسَاِنَّ الح‌اًیّحَقِّ نَبِی بِالحی بعََثَنِالَّذِ وَ»: اند‌فرموده‌.

قسم‌‌:5«جاةِالنَّ ةُینَسفَِ وَ باحس الهسدیمِصْ  َحسسَیْلح نَّ ااِ شِعَرحالح  ِيمَیِ توبٌ عَ حمَكح هسمساِسْ وَ ضِلاَرْفِی اح وَمّا هسمِ

‌به‌به‌آن ‌به‌پیامبری‌برانگیخت،‌مقام‌حسین‌در‌آسمان‌که‌مرا ها‌بالاتر‌و‌بزرگتر‌از‌مقام‌او‌در‌‌حقّ

است:‌حسین‌چراغ‌هدایت‌و‌‌زمین‌است‌و‌همانا‌در‌سمت‌راست‌عرش‌الهی‌این‌عبارت‌نوشته‌شده‌

در‌عرفان‌و‌معارف‌نظری،‌چراغ‌هدایت‌و‌در‌عرفان‌عملی‌و‌‌امام‌حسین‌کشتی‌نجات‌است.

‌سلوك‌و‌رفتار‌مؤمنان،‌کشتی‌نجات‌است.

‌کنیم.‌‌را‌نقل‌می‌لحسین‌ا‌اکنون‌دو‌ماجرا‌از‌زندگی‌اباعبدالله

گذشت.‌عمر‌بعد‌از‌ابابکر‌منصب‌خلافت‌رسول‌‌مى‌.‌حدود‌دو‌سال‌از‌رحلت‌پیامبر‌اکرم1

 بِكُمْ ٰٰا اَولیانََ»بر‌منبر‌ایشان‌بالا‌رفت‌و‌گفت:‌‌الله‌‌را‌غصب‌کرد؛‌در‌مسجد‌رسول‌‌خدا

گونه‌خود‌‌و‌ولایت‌بیشتری‌نسبت‌به‌شما‌دارم.‌این‌من‌از‌شما‌بر‌خودتان‌سزاوارترم؛‌6«مْفُسِكُانَح مِ ح

‌اباعبدالله ‌خلیفه‌و‌فرمانروای‌مسلمانان‌اعلام‌کرد. ‌به‌مسجد‌‌که‌نوجوان‌ده‌ساله‌را ای‌بودند،

پایین‌بیا.‌‌خدا‌گویی؟‌ای‌دروغگو!‌از‌منبر‌رسول‌‌آمدند‌و‌فریاد‌زدند:‌ای‌عمر!‌چرا‌دروغ‌می

‌در‌موردش‌صحبت‌‌شجاعانه‌به‌میدان‌آمدند‌و‌عمر‌با‌آن‌خشونت‌امام‌حسین هایی‌که‌قبلاً

است؛‌پسر‌‌یزی‌بگوید؛‌چون‌حسیننتوانست‌چ‌است.‌عمر‌جا‌خورد‌و‌‌ایم،‌اکنون‌خلیفه‌‌کرده

                                                 
 .32، ص 4ج الائمه،  معاجز  بحرانی، مدينة .3

 ـ  رَسسولِ اللهِاَنَّ عسمَرَ بْ َ الحخَطّابِ  انَ يَخحطبُس النّاسَ عَلى منِحبَرِ   ویَِرس»: 292، ص 2طبرسی، الاحتجاج، ج . 6   رُطحبتَِـهِ انََّـهس  ی فَـذَ َرَ ف

.« ...عَ ح منِحبَرِ اَبیِ رَسسولِ اللهِ ابس سْجدِِ انحزِلح اَي هَا الحكَذّاحِیَةِ الحمَمِ ح ن الَ لَهس الححسسَیْ ُفَق  بِالحمسؤحمِنِی َ مِ ح انَحفسُهِمِْ  اَولْى
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‌عمر‌اوّل‌بازی‌در‌پیامبر‌خدا ‌خواست‌با‌حیله‌است. ‌حل‌آورد؛ کند‌و‌‌‌های‌سیاسی‌قضیّه‌را

گونه‌حرف‌‌پرسید:‌این‌گویی؛‌بعد‌از‌امام‌حسین‌گفت:‌بله‌قسم‌به‌جان‌خودم‌که‌تو‌راست‌می

‌می ‌است؟ ‌داده ‌یاد ‌پدرت‌علی‌به‌تو ‌ا‌زدن‌را ‌طنز ‌شوخی‌و ‌منتفی‌کند.‌خواست‌با ‌را ین‌قضیّه

هم‌به‌من‌یاد‌داده‌باشند،‌درواقع‌کسی‌به‌من‌‌فرمودند:‌اگر‌پدرم،‌امیرالمؤمنین‌اباعبدالله

کسی‌است‌که‌حقّ‌او‌‌دهد.‌علی‌یاد‌داده‌است‌که‌پیروی‌از‌او‌راه‌هدایت‌را‌به‌انسان‌نشان‌می

‌در‌غدیر‌خم‌پیامبر‌اکرم ‌بر‌همهاطاعت‌او‌‌بر‌گردن‌تمام‌این‌مردم‌است. ی‌مردمی‌که‌‌را

است؛‌‌اند،‌واجب‌کرد.‌مردم‌در‌دل‌خود‌قبول‌دارند‌که‌حقّ‌متعلّق‌به‌علی‌پای‌منبر‌تو‌نشسته

‌ی‌شما‌برویم‌و‌همراه‌اباعبدالله‌کنند.‌عمر‌دید‌بدتر‌شد؛‌گفت:‌به‌خانه‌ولی‌در‌ظاهر‌کتمان‌می

فرمودند:‌‌امام‌علیزند.‌‌هایی‌می‌گفت:‌حسین‌چنین‌حرف‌به‌منزلشان‌رفت.‌عمر‌به‌علی

‌امام‌مجتبی ‌بده. ‌را ‌برادرم‌حسین‌راست‌می‌تو‌هم‌جواب‌او ‌فرمودند: ‌بودند، گوید؛‌‌هم‌آنجا

‌راست‌می‌حرف‌حساب‌می ‌تو ‌اگر ‌آن‌وضعیّت‌شکست‌‌زند؛ ‌در ‌عمر ‌بده. ‌را ‌پس‌جواب‌او گویی،

‌حسین ‌نتوانست‌جواب‌امام ‌و ‌امیرالمؤمنین‌خورد ‌کنم؟ ‌چکار ‌گفت: ‌بدهد. ند:‌فرمود‌را

را‌راضی‌کن‌تا‌دست‌از‌سرت‌بردارند.‌عمر‌گفت:‌چگونه‌آنها‌را‌راضی‌کنم؟‌فرمودند:‌حسنین

حلّی‌‌از‌خطایی‌که‌کردی‌توبه‌کن؛‌از‌خلافت‌پایین‌بیا.‌عمر‌دید‌عجب‌گرفتاری‌پیش‌آمد؛‌هیچ‌راه

را‌ترك‌کرد.‌رفقای‌او‌بیرون‌‌نتیجه‌عصبانی‌شد‌و‌با‌اخم‌منزل‌امیرالمؤمنین‌وجود‌ندارد؛‌در

تواند‌‌کنار‌در‌ایستاده‌بودند؛‌پرسیدند:‌با‌حسین‌و‌پدرش‌علی‌چه‌کردی؟‌عمر‌گفت:‌مگر‌کسی‌می

‌تواند‌با‌آنها‌احتجاج‌کند؟!‌مگر‌کسی‌می‌؟هایش‌شود‌حریف‌علی‌و‌بچّه
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‌تواریخ‌نقل‌شده‌2 ‌به‌آنچه‌در ‌بنا ‌شهربانو‌یکی‌از‌دختران‌یزدگرد‌سوم‌است. ‌7است‌. زمانی‌که‌،

وارد‌‌الحسین‌همراه‌با‌اباعبدالله‌پدرش‌پادشاه‌ایران‌بود،‌در‌عالم‌خواب‌دید،‌پیامبر‌اکرم

‌بعد‌ ‌نامزد‌حسینم‌کردم. ‌ای‌دختر‌پادشاه‌عجم!‌من‌تو‌را کاخ‌پدرش‌شدند‌و‌به‌شهربانو‌گفتند:

رفتند‌و‌وارد‌شدند‌و‌شهربانو‌را‌در‌آغوش‌گ‌زهرا‌ی‌از‌کاخ‌بیرون‌رفتند‌و‌فاطمه‌پیامبر

زودی‌مسلمانان‌بر‌شما‌ایرانیان‌‌؛‌بههستی‌و‌عروس‌منبوسیدند‌و‌فرمودند:‌تو‌نامزد‌پسرم‌حسین‌

شوند‌و‌تو‌اسیر‌خواهی‌شد؛‌اما‌نگران‌نشو؛‌در‌مدینه‌به‌وصال‌شوهرت‌حسین‌خواهی‌‌پیروز‌می

‌شود.‌‌بانو‌مترصّد‌بود‌که‌خوابش‌چگونه‌تعبیر‌می‌رسید.‌بعد‌از‌این‌شهر

سپاه‌اسلام‌و‌ایران‌درگیری‌اتّفاق‌افتاد‌و‌سپاه‌ایران‌شکست‌خورد؛‌یزدگرد‌متواری‌‌بالاخره‌بین

‌مثل‌همه ‌آنها‌را ‌به‌مسجد‌پیامبر‌شد‌و‌فرزندان‌او‌ازجمله‌شهربانو‌اسیر‌شدند؛ در‌‌ی‌اسرا

بانو،‌دختر‌پادشاه‌ایران‌را‌ببینند‌و‌این‌بانوی‌بزرگوار‌‌ی‌مردم‌جمع‌شدند‌تا‌شهر‌مدینه‌بردند.‌همه

که‌یکپارچه‌حجب‌و‌حیا‌بود،‌خودش‌را‌پوشانده‌بود‌تا‌کسی‌او‌را‌نبیند.‌عمر‌وارد‌مسجد‌شد‌و‌

‌چهره ‌خواست‌نقاب‌از ‌است، ‌ببیند‌چه‌کسی‌داوطلب‌خرید‌شهربانو ‌بزند.‌‌برای‌اینکه ‌کنار ی‌او

‌اگر‌نامه ی‌پیامبر‌را‌‌شهربانو‌خودش‌را‌عقب‌کشید‌و‌به‌زبان‌فارسی‌گفت:‌روی‌خسرو‌سیاه‌باد!

‌اسیر‌نمی‌اره‌نمیپ ‌تماشا‌کنند.‌عمر‌فارسی‌‌کرد‌امروز‌مرا کردند‌تا‌مردم‌گروه،‌گروه‌بیایند‌و‌مرا

‌فحش‌می‌نمی ‌او ‌به ‌شهربانو ‌کرد ‌فکر ‌می‌دانست؛ ‌چرا ‌که ‌برداری؛‌‌دهد ‌صورتم ‌از ‌نقاب خواهی

‌می ‌امیر‌عصبانی‌شد‌و ‌بزند. ‌را ‌به‌ المؤمنین‌خواست‌شهربانو ‌او ‌فرمودند: ‌بودند؛ تو‌‌هم‌آنجا

                                                 
عیـون   صـدوق، ؛ نگاه  نیـد بـه:   وجود دارد او ی و نظرات گوناگونی دربارهاست  های مختلفی نقل شده ماجرای شهربانو به صورت .1

، 1، ج یاصـول  ـاف   لینی، و  10، ص 46حارالانوار، ج و مجلسی، ب 40، ص 2الامال، ج  منتهی و محدّث قمی، 121الرضا، ص  اربار

 و ... . 404، ص 2راريخ يعقوبى، ج و يعقوبی،  466ص 



 

6 

 

را‌پاره‌کرده‌‌ی‌پیامبر‌دشنام‌نداد،‌به‌پدر‌خودش‌دشنام‌داد‌و‌او‌را‌نفرین‌کرد‌که‌چرا‌نامه

‌است‌ ‌و ‌نشد ‌او ‌متعرّض ‌هم ‌عمر ‌گران. ‌را ‌کنیز ‌این ‌هرکس ‌می‌گفت: ‌او ‌به ‌بخرد، فروشم.‌‌‌تر

‌این‌پیشنهاد‌‌امیرالمؤمنین ‌با ‌عمر ‌انتخاب‌کند. ‌خودش‌شوهرش‌را ‌این‌بانو ‌بگذار فرمودند:

‌چون‌‌امیرالمؤمنین ‌و ‌کرد ‌مسجد ‌در ‌حاضر ‌جمعیّت ‌به ‌نگاه ‌یك ‌شهربانو ‌کرد. موافقت

دانست‌او‌شوهرش‌است،‌دستش‌را‌بلند‌کرد‌و‌بر‌‌بود‌و‌می‌را‌در‌خواب‌دیده‌‌الحسین‌اباعبدالله

‌به‌شانه ‌را ‌او ‌من ‌گفت: ‌و ‌گذاشت ‌حضرت ‌می‌ی ‌خود ‌شوهر ‌امیرالمؤمنین‌عنوان ‌پسندم.

آورد؟‌کفالت‌خود‌را‌به‌چه‌کسی‌‌کنی‌تا‌تو‌را‌به‌عقد‌او‌در‌ه‌کسی‌را‌وکیل‌میفرمودند:‌شهربانو‌چ

‌می‌می ‌شما ‌به ‌کرد: ‌عرض ‌شهربانو ‌امیرالمؤمنین‌سپاری؟ ‌به‌‌سپارم. ‌و ‌پذیرفتند هم

‌کردند‌بنحذيفة ‌امر ‌اباعبدالله‌،یمان ‌و ‌بین‌شهربانو ‌ازدواج ‌بدی‌عقد ‌و ‌جاری‌کند ترتیب‌‌نرا

 .8نداز‌این‌بانوی‌بزرگوار‌به‌دنیا‌آمد‌سجاد‌شد.‌بعدها‌امام‌‌الحسین‌شهربانو‌همسر‌اباعبدالله

‌عمرالخطّاب،‌شهربانو.محبّت،‌،‌تولّد،‌زندگی،‌حسینامام‌‌کلمات کليدی:

 مسحَمَّدٍ وَ آلِ مسحَمَّدٍ وَ عَجِّلح فَرَجهَسمْ ٰاَللهّسمّ صَلِّی عَلی

                                                 
  جَـابِر  الححَنَفِـیَّ    بْ َ  يثَْحسرَ  ولََّى   مِیرُ الحمسؤحمنِِی َاَ  اسْمَها شهَْرَبانُو وَ  انَ  اِنَّ  وَ يسقالُ»: 141، ص 2حجج الله، ج   معرفةمفید، الارشاد فی . 1

.«زنَانَ منِحهسما فَاَولْدََها زَيْ َ الحعَابِدِي َ شَاهْ هس الححسسَیْ َ ارَ بْ ِ  سِْرىَ فنَحََلَ ابنَْتیَْ يَزحدجََرحدَ بْ ِ شهَْرِيلَیهِْ بنِحباً مِ َ الحمشَحرقِِ فَبَعثََ اِانِج
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